
بررسـ انـدیشههای ملاصـدرای شیـرازی دربـاره
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در منظـومه فـری ملاصـدرا، نقـش زنـان در جایـاه نیمـ از ارکـان سازنـده جـامعهای پایـدار، ببـدیل و
محوری است. این فیلسوف بزرگ بر این باور بود که جامعه موظف است بسترهای لازم را برای حضور
فعال و رشد همهجانبه زنان فراهم آورد، وگرنه در تقابل با نظام اله و قوانین توین قرار خواهد گرفت.

بنابر روایت اینا، در بررس اندیشههای ملاصدرای شیرازی درباره جایاه زن و انسانشناس، متوان
به چند نته کلیدی اشاره کرد. ملاصدرا با نظام فری منسجم و شبهای خود، ناه یسان به زن و
مرد دارد و تفاوت در قوای معرفت آنان نمبیند. او معتقد است دامنه وجودی هر دو جنس نامحدود
است و فلسفه هبوط را فرصت برای شوفای استعدادهای بنهایت همه انسانها مداند؛ چرا که هر
فردی درجات از خلیفةالله را در خود دارد. این دیدگاههای ملاصدرا نشان مدهد که او برای زن و مرد

در سیر تامل انسان جایاه یسان قائل است و تفاوت ذات بین آنان نمبیند.

ملاصــدرا در مبــاحث انسانشناســ خــود بــه بررســ قــوای عملــ انســان مــپردازد. او در جلــد پنجــم
تفسیرالقرآن، قوه عمل را به دو بخش شهویه و غضبیه تقسیم مکند. نته مهم اینجاست که ملاصدرا
این قوا را ذاتاً مذموم نمداند، بله معتقد است وجود آنها برای رسیدن به کمال ضرورت دارد، به

شرط آنه تحت مدیریت عقل قرار گیرد.

در ناه ملاصدرا، قوه شهویه صرفاً به امور جنس محدود نمشود، بله هرگونه تمایل به منافع و لذات
ر، قوه غضبیه که خصلتگیرد و در زنان بروز و ظهور بیشتری دارد. از سوی دیدنیوی را دربرم
تهاجم دارد، در مردان شدیدتر ظاهر مشود؛ اما صدرا تأکید مکند که این تفاوتها ماهوی نیست و

هر دو جنس متوانند با مدیریت عقلان، این قوا را در مسیر کمال بهکار گیرند.

نته اساس در این دیدگاه آن است که ملاصدرا معتقد است این قوا خدمتگزاران انسان برای رسیدن
به مقام خلیفةالله هستند و وقت تحت فرمان عقل، همان نماینده اله در وجود انسان قرار گیرند، نهتنها

مانع برای تامل نیستند، بله ابزاری مؤثر برای رسیدن به مراتب عال معنوی خواهند بود.

تضادها؛ موتور محرک هست

در اسـتمرار فیـض الهـ را عامـل اساسـ ملاصـدرا در تـبیین ساختـار وجـود انسـان، تضادهـای درونـ
مداند. او فرآیند تامل انسان را اینچنین ترسیم مکند:

مرحله حیوانیت: هنام که نفس به بدن تعلق مگیرد.
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.برای تعال مرحله ناطقیت: آمادگ

مرحله ملوت: هنام که نفس به روح متصل مشود.

صدرا در مقایسه با برخ عرفا که ناه صرفاً سلب به غرائز دارند، برای آنها دو نقش قائل است؛ نقش
سلب که زمینهساز جهاد اکبر و نقش ایجاب که در قوه شهوت، عامل جلب منفعت و در قوه غضب،
عامل دفع ضرر است. وی معتقد است سرنوشت انسان به چون مدیریت این قوا بست دارد. این
تحلیل ملاصدرا از ساحتهای مختلف وجود انسان، رویردی جامع و متعادل به ماهیت انسان ارائه

مدهد که هم جنبههای مادی و هم معنوی وجود او را در نظر مگیرد.

رفع ی اتهام

در میان صدها پاراگراف که ملاصدرا در آنها به شرح ساختار وجودی انسان و ماهیت انسان زن و
مرد پرداخته و آن دو را کاملا یسان دانسته است، حاشیهای نادرست بر صفحه ۱۳۶ جلد هفتم اسفار

نوشته شده که سبب اشاعه اتهام ناروا به ملاصدرا شد.

ملاصدرا در این بخش ابتدا به توصیف جوهر ناطقه پرداخته و سپس سیر تامل انسان را از نطفه تا
ونین اشاره کرده است. در صفحات بعدی، او با استناد به آیه «وعقل تشریح و نهایتاً به مقام جامعال
بث فیها من کل دابة» به تقسیمبندی حیوانات مپردازد و منویسد: «بعض برای مرکب، بعض برای
خوردن و بعض برای ناح.» این قسمت از بیانات ملاصدرا بهانهای برای گسیل اتهامات نسبت به او در

خصوص توهین به زنان و تنزل جایاه آنها شد.

حال آنه در تحلیل این عبارت باید به چند نته دقیق توجه کرد. نته اول آنه واژه «ناح» در اینجا
برای هر دو جنس (زن و مرد) بهکار رفته است. دوم آنه در ناح، سطح و مرتبه وجودی دو طرف باید
یسان باشد و سوم، هر دو جنس بهدلیل دارابودن ساحت حیوان (بدن، غریزه و شهوت) و نیاز به بقای

نسل ازدواج مکنند.

ملاصدرا بلافاصله پس از بیان این جملات، به آیه ۲۱ سوره روم اشاره مکند و بر یسان خلقت زن و
مرد تأکید مورزد. هرچند متوان به او این نقد را وارد دانست که چرا این مباحث را بهصورت پیوسته
و منسجم مطرح نرده، اما دیدگاه که ملاهادی سبزواری در حاشیهای به او نسبت داده و سبب اشاعه
اتهامزن به او شده، کاملا بپایه است؛ زیرا این اتهام با قرآن کریم که ملاصدرا به آن استناد کرده، در
تضاد قرار دارد؛ همچنین با اصول فلسف و حمت متعالیه او نیز سازگاری ندارد و با سایر آرای صریح

ملاصدرا درباره برابری زن و مرد هم ناهمون است.

این تحلیل دقیق نشان مدهد که هرگونه تفسیر نادرست از دیدگاههای ملاصدرا ناش از توجهنردن به
سیاق کل آثار و نظام فری منسجم اوست. ملاصدرا در سراسر آثار خود بر یسان زن و مرد در

جوهر انسان تأکید دارد و هرگونه تفاوت را صرفاً در مراتب ظاهری و حمتهای اله مداند.

در بررس دیدگاههای ملاصدرا درباره جایاه زنان، شواهد متقن از آثار و زندگ عمل این فیلسوف
بزرگ به دست مآید که تصویری روشن از ناه مترق او ارائه مدهد. ملاصدرا در مبان نظری خود به



وضوح بر برابری زن و مرد در بهرهمندی از قوه ناطقه و عقلان تأکید دارد و هیچ محدودیت برای سیر
تامل زنان قائل نشده است. این ناه جامع در تقابل کامل با برداشتهای نادرست قرار دارد که از چند

عبارت معدود در کتاب اسفار ارائه شده است.

بانوان خانواده صدرا؛ گواه جایاه متعال زن

بررس زندگ شخص ملاصدرا نیز گواه روشن بر این مدعاست. سه دختر او، صدریه، بدریه و
زبیده، هر ی در حوزههای فلسفه، تفسیر قرآن و ادبیات به مقامات عال علم دست یافتند. صدریه که
نخست نزد برادر و سپس تحت تعلیم مستقیم پدر دانش آموخت، به چهرهای برجسته در فلسفه و کلام
تبدیل شد. بدریه پس از تحصیل نزد پدر، نزد همسر خود، ملاعبدالرزاق لاهیج به تمیل تحصیلات
پرداخت و در بسیاری از علوم به استادی رسید. زبیده نیز تحت تربیت پدر به جایاه استادی در تفسیر
قرآن نائل آمد. این سرمایهگذاری علم ملاصدرا برای تربیت دخترانش، بهترین گواه بر ناه مترق او به

جایاه زن در نظام معرفت اسلام است.

از سوی دیر، در دوره قاجار، مدارس تأسیس شد که آموزش در آنها بر مبنای تعالیم صدرالمتألهین
بود؛ برای نمونه، مدرسه صالحیه قزوین به ی از مهمترین مراکز تدریس فلسفه ملاصدرا تبدیل شد.
،ــه ملامحمــدصادق برغــان ــوری، از جمل ــ ن ــده شــاگردان برجســته ملاعل ــن مدرســه برعه مــدیریت ای
ملامحمدتق برغان، ملاعل طارم و ملا آقا حم بود که از پیشامان ترویج حمت متعالیه در حوزه
علمیه قزوین بهشمار مرفتند. جالب آنه شخصیتهای بزرگ مانند سیدجمالالدین اسدآبادی و میرزا

کوچ خان جنل از شاگردان ملا آقا حم بودند و در محضر او به کسب معارف حم پرداختند.

و نقش محوری خانواده در سلامت جامعه، طرح اه رفیع زن در نظام هستملاصدرا با تأکید بر جای
نو در اندیشه اسلام درافند، بهطوری که مدرسه صالحیه قزوین در تربیت زنان فیلسوف و مجتهد
پیشرو سبب شد تا تمام اهنسبت به آموزش زنان با ن رد مترقیانه این مرکز علمام بود. رویپیش
زنان وابسته به استادان این مدرسه به تحصیل علوم عقل و نقل بپردازند. این بانوان به تدریج مدارج
عال علم را ط مکردند و خود به مقام استادی و تدریس برای دیر زنان مرسیدند. چنین رویردی
در قرنهای دوازدهم و سیزدهم هجری، در تعالیم حمت متعالیه صدرای و جایاه والای زنان در اندیشه

او ریشه داشت.
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